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 ٥س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿ينإِنَّ الَّذ و فْسِهلَي ننكُثُ عا يمكَثَ فَإِنن نفَم يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي  داها عفَي بِمن أَوم

أَهلُونا فَاستغفر لَنا يقُولُونَ  ا وغلَتنا أَموالُنعرابِ شسيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الأ )۱۰علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً (

أَر اً أَورض بِكُم ادئاً إِنْ أَريش اللَّه نلَكُم م كلمن يقُلْ فَم ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متا بِأَلْسِنبِم لْ كَانَ اللَّهاً بفْعن بِكُم اد

ظَننتم ظَن  زين ذلك في قُلُوبِكُم و الْمؤمنونَ إِلَي أَهليهِم أَبداً و بلْ ظَننتم أَن لَن ينقَلب الرسولُ و )۱۱يراً (تعملُونَ خبِ

ءِ وووراً ( السماً بقَو م۱۲كُنت( و و بِاللَّه نميؤ ن لَمم ا لندتا أَعفَإِن هولسر) ًيراعس رِين۱۳لْكَاف( و و اتماوالس لْكم لَّهل 

اءُ وشن يمل رفغضِ يالأر اءُ وشن يم ذِّبعيماً ( يحغَفُوراً ر ۱٤كَانَ اللَّه(  انِمغإِلَي م ملَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميس

كُمبِعتا نونا ذَرذُوهأْختل سحلْ تقُولُونَ بيلُ فَسن قَبم قَالَ اللَّه كُما كَذلونبِعتقُل لَن ت اللَّه لُوا كَلاَمدبونَ أَن يرِيدا ينوند

  ﴾)۱۵بلْ كَانوا لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً (

  قصد عمره داشتن پيامبر در جريان حديبيه و شواهد آن

در  ک؛ فتح مقدماتييآن فتح بزرگ را فراهم کرده است،  ٴنهينه نازل شد، زميکه در مد» فتح« ٴن سوره مبارکهيا

ه و آله و سلم) از ياالله عل يغمبر(صليوجود مبارک پ» هيبيصلح حد«ان يبود، دو؛ در جر ١»هيبيصلح حد«همان 

                                                
١ .دامضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است.  هيبي) و مشرکان مکه، در منطقه حداالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ينب یربود که در سال ششم هج یصلح مانيپ ه،يبيصلح ح

 يبه سو ار يفت شخصگر مي) تصماالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريمواجه شدند، پ شيقر ينرهسپار مکه شده بودند با ممانعت مشرکعمره به جا آوردن مناسک حج  يمسلمانان که برا
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الشهداء(سلام االله دينکه حضرت سيده بود؛ چه اياول قصد عمره کرد نه قصد حج، چون ماه حج هنوز فرا نرس

ل يقصد حج نکرده بود تا حج را به عمره تبدحسين بن علي(سلام االله عليه) اصلاً  .ه) هم قصد عمره داشتيعل

هم يائمه(عل ؛ل قصد عمره مفرده داشتاز همان او ، حضرتاي که در کتابِ حج ما هستطبق روايات معتبره !بکند

وجود مبارک  ١ل قصد عمره مفرده کرده بود.حضرت از همان او  فرمودند کهينن چنيالسلام) در کتاب حج ا

خواهد جنگ يکه م يکس ،را هم به همراه بردند فراواني »يده« خود ه و آله و سلم) به همراهياالله عل يغمبر(صليپ

د و قصد ل قصد عمره داشتناز همان اوشود که حضرت از اين معلوم می !برديگر گوسفند و شتر به همراه نميبکند د

بنا و  کردنداز دو طرف رفت و آمد  ييرسف کهشان را گرفتند يدند آا جلويرس» هيبيدح«به  وقتي ،ندتجنگ نداش

بعد شروع  ٴه از همان وعدهشوند که فتح مکّه وارد مکّ سال بعده نروند و مکّ ، بهبرگردندحضرت شد که آن سال 

عت گرفته که تا هر جا شد اسلام ينها بياز ا ياقدس اله حضرت به دستور ذات ،درخت يکر يز انشد. در آن زم

حاصل  عتييگر بيد ،دکار را به صلح کشيده ش ،يررد و بدل شدن سف باها متعتقدند که يحالا برخ ؛کنند ياريرا 

  واقع شده است. يبه نظر بعض ٢»تحت الشجرة«عت ياما ب ؛نشده است

  بيعت با پيامبر در جريان» بيع«تشويقی بودن به کارگيری واژه 

قت دارند جان و مالشان را يدر حق ،کننديعت ميکه ب ييفرمود آا يرا ذات اقدس اله ييرگعتيان بيجر

نه مالک خدمات است  !ست که بفروشدين يزيمالک چانسان  ، چوناست يقيتشو يرِ هم تعبيرن تعبيا ؛فروشنديم

                                                                                                                                                                              
 رضوان فراخواند، پس از مذاکراتي عتيمعروف به ب مانيي) مسلمانان را به پاالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ،يخبر قتل و عهيو شا فرستاده تيمبفرستد تا مذاکره کند، پس از عز شيقر

  .بسته شد هيبيحدصلح  مانيسرانجام پ ينطرف ينب
عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام أَنه سئلَ عن رجلٍ خرج في أَشهرِ الْحج معتمراً ثُم باب الْعمرة الْمبتولَة في أَشهرِ الْحج] ...  كتاب الْحج« [؛ ٥٣٥ـ  ٥٣٤، ص٤ج . الكافي(ط ـ الإسلامية)،١

  ».الْعراقِ و قَد كَانَ دخلَ معتمراً ی خرج قَبلَ التروِية بِيومٍ إِلَإِنْ حج في عامه ذَلك و أَفْرد الْحج فَلَيس علَيه دم فَإِنَّ الْحسين بن علي علَيه السلَام لَا بأْس وبِلَاده قَالَ  یرجع إِلَ
 هيانجام گرفت. آ هيبيه و قبل از صلح حدمکّ يکيدر نزد ي) است که در سال ششم هجراالله عليه و آله و سلّم یصل(امبرياز صحابه با پ يجمع مجدد مانيشجره، پ عتيب ايرضوان  عتيب. ٢

 تييرضا هيآ نيدر ا کنندگانعتيب از ياله تيسنت معتقدند رضا اهل گرفته شده است. هيآ يناز هم زيشجره ن عتيرضوان و ب عتيواقعه اشاره کرده و نام ب نيبه ا »فتح«سوره  هجده
در آن روز  عتيو ب از جانفشاني يناش هيمذکور در آ ياله تيمعتقدند رضا انيعيش قائلند؛ ولي ژهيو حرمتي مانيحاضر در آن پ ٴصحابه تمام يرو، برا نياست و از ا يو شرط و ابد ديقبي

 ) بوده است.االله عليه و آله و سلّم یلص(امبرياز پ يويرآا در پ تاست که دوام آن مشروط به استقام
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در  ١﴾فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿که  آاجرت و امثال جر و اُاَ از ولي ؛ان است تا بفروشدينه مالک اعو تا اجاره بدهد 

نها يو ا »عيب«و  »راءش« و »نمثَ«هم مسئله  ؛دانديما م مالِخدا شود خدمات را يمعلوم م ،مطرح است اينجا

اللّه  إِنَّ﴿مالک مال است  ون است که انسان مالک جان يقرآن ا يقي تشويرشود که تعبيمعلوم م ،مطرح است

و مهفُسأَن نِينمؤالْم ني مرتم اشالَهو؛ع استي بينعت هم از هميب . هستيمات گوناگون در قرآن کريرن تعبيا ٢،﴾أَم 

از آن  ،ستيگر مالک جان و مال نيد ،فروشديرا م خود جان و مال عنيي ،کنديعت ميغمبر بيپ وکه با خدا  يکس

غمبر باشد يبدون اذن پ و باشد ياگر بدون اذن اقدس اله ،مال خودش بخواهد بکند ور وقت د گونه تصرفيبه بعد هر

  ن تصرف، تصرف غاصبانه است. يا

  »رضوان«و » شجره«علّت نامگذاری بيعت مسلمانان با پيامبر در حديبيه به 

 ،گفتند »تحت الشجرة«عت يآن را بلذا  ؛ق بشودمحقَّکه عت بنا بود يب» ةجرتحت الش«ر آن درخت به عنوان يدر ز

 ينکه خدايا يبرا ،گفتندعت رضوان هم يها دارد و بيراز تعب يدر بعضکه  ٣﴾إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة﴿ طبق

که متقابل است  يک تراضي ٤،﴾رضوا عنه رضي اللَّه عنهم و﴿ :عت کردندينها که در آن صحنه بيسبحان فرمود ا

يا أَيتها النفْس ﴿هستند که  ینفس ينها دارايا ،ندباشمی ينها از خدا راضيهم او است  ياز آا راضهم خدا 

د يعقا ،هستند يو احکام اله يبه قضا و قدر اله يدو؛ راض ٥،﴾مرضيةً﴿ ک؛ي، ﴾الْمطْمئنةُ ٭ ارجِعي إِلَي ربك راضيةً

رضي ﴿هستند که  ييهانها همانيا ،﴾مرضيةً ارجِعي إِلَي ربك راضيةً﴿خداست  يضهم مر آاو اخلاق و اعمال 

                                                
 .١٧٣؛ سوره نساء، آيه٥٧. سوره آل عمران، آيه١

 .١١١. سوره توبه، آيه٢

 .١٨. سوره فتح، آيه٣

 .١٠٠. سوره توبه، آيه٤

 .٢٨و ٢٧. سوره فجر، آيات٥
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و مهنع اللَّه هنوا عضةً﴿ن يااست که متقابل  ين تراضي. ا﴾رياضةً﴿و  ﴾ريضرعت يب ، پسبخشديرا سامان م﴾ م

  نه.يبه آن زمبنا ند يگويم »ضوانعت ريب«و  ينن زميبه اگويند بنا می »تحت الشجرة«

  پيامبر در بيعت از ديگران» يد«وجوه برتری 

 .نکردند يارينه حضرت را ياز مد فراواني ٴهعد ولي ؛کرده بودسفر اعلام  در زمان خروج وجود مبارک حضرت

ک؛ چون رسول ي، کننديعت مينها دارند با خدا بيفرمود ا ،عت کردنديب و که همراه حضرت آمدند ان کسانييدر جر

 ،ه معقول به محسوسيا تشبيبعد از نظر تترل  ؛ام خدايمگر ابلاغ پ ،ندارد چ حرفييه ،از آن جهت که رسول است

 دستيِآن است که دست بي ٴدست آا بود به مترله يدست حضرت که بالا ،مراد باشد يظاهر »دي«، »دي«ن ياگر ا

ار يدر اخت گونه قدرت و نعمتي، آا هرقدرت و نعمت باشد »دي«ن ياگر منظور از ا و آا باشددست  يخدا بالا

 يبه معنا »دي«ن يچه اپس  ؛نهاستيفوق قدرت و نعمت ا يقدرت و نعمت اله ،غمبر اسلام قرار بدهنديپ

  فوق آاست. يو نعمت اله يقدرت اله به هر حال ،قدرت باشد يبه معنا »دي«چه و باشد  »جارحه«

  ن حقيقت بيعت با پيامبرمعامله با خدا بود

 يذات اقدس اله ،ث را نقل کردندين حديا ٢ينقيرکه فَ ١»قُرب نوافل«مطلب سوم آن است که براساس 

كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه « :افتيبنده صالح من به مقام قُرب بار  د وقتييفرمايم

ا صفت ينه در مقام ذات  ،خدا در مقام فعل ـ خدا» قُرب نوافل«اگر در  ٣؛»ينطق بِه و يده الَّتي يبطش بِها الَّذي

                                                
ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة ياً فَقَد أَرصد لمحاربتي و ما تقَرب إِلَي عبد بِشيقَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ول«؛ ٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١

رصب و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبي أُحتإِنْح و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يالَّت هدي و بِه قطني يالَّذ هانسل و بِه رصبي يالَّذ ه يش نع تددرا تم و هتطَيأَلَنِي أَعس لُها فَاعءٍ أَن
 و توالْم هكْرنِ يمؤالْم توم ني عددرهكَتاءَتسم هأَكْر«.  

ثَنِي شرِيك بن عبد اللَّه بنِ أَبِي نمرٍ عن حدثَنِي محمد بن عثْمانَ بنِ كَرامةَ حدثَنا خالد بن مخلَد حدثَنا سلَيمانُ بن بِلاَلٍ حد: «٦٥٠٢، ح١٠٥، ص٨باب التواضع، ج ،یالبخار حيصح. ٢
عبدي  الُيزما  ما تقَرب إِلَي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و لي وليا فَقَد آذَنته بِالحَربِ و یإِنَّ اللَّه قَالَ من عادسلَّم:  و االلهُ علَيه یهريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ بِياءٍ عن أَعطَ

تلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتیي و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبأُح و بِه رصبي يالَّذ هرصب ا وبِه شطبي يالَّت هدي ا وي بِهشمي يالَّت لَهرِج يطأَلَنِي لَأُعإِنْ سنه و و هيذَناذَنِي لَأُععتنِ اسا  لَئم
و تالمَو هكْرنِ يمفْسِ المُؤن ني عددرت لُها فَاعءٍ أَنيش نع تددرت هاءَتسم ها أَكْرأَن.«  

  .٣٥٢، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ٣



 

  ١٧از ٥: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

شود، پس آنچه را که ما از يزبان انسان ميا  ،شوديدر مقام فعل و وصف خارج از ذات دست انسان مـ  ذات

 ...كُنت «فصل سوم است و است » الفراغ منطقةُ«قام فعل که خدا در م سرانجام ،يمشنويامبر ميوجود مبارک پ

بِه قطني يالَّذ هانسيندست هم هم ،يمشنويرا م ين وحي ايمن زبان منسوب به خداست داريکه ا ما از زباني ،»ل 

» ه رسولبما ان«ن رسول ، چو﴾يد اللَّه فَوق أَيديهِم﴿باشد که  »د جارحهي« ،»دي«پس اگر منظور از  !استطور 

 »دي«اگر منظور از  و ﴾يد اللَّه فَوق أَيديهِم﴿دست آا بود  يدست حضرت که بالا ،رسانديرسل را مام ميپ

فوق آاست و  ينعمت و قدرت اله ،ار اسلام قرار دادنديدر اخترا  آا اگر قدرت و نعمتي ،قدرت و نعمت باشد

 که شوديغمبر ميدست پ ،در مقام فعل »االله«قت يدست حضرت که در حق ،باشد» رب نوافلقُ« ،»يد«منظور از اگر 

﴿يهِمدأَي قفَو اللَّه دين سه وجه براياپس  ،﴾ي ﴿يهِمدأَي قفَو اللَّه دتواند مؤثّر باشد.يم ﴾ي  

  ديد الهی بر ناقضان بيعت با پيامبر

بعد نقض  و عت کردنديکه ب يي؛ فرمود آاييبقا يگاهو است  يحدوث ين گاهيمان، ايپ »کثن«و مسئله نقض 

که مسلمان شدند  ييچون آا ـ نه نقض عهد کردنديآا هم که در مد و د هستندين ديمان بکنند مشمول ايپ

فَإِنما فَمن نكَثَ ﴿د هستند که ين ديآا هم مشمول ا ،نکردند يو حضرت را همراه ـ امبريعت کردند با پيب

و فْسِهلَي ننكُثُ عيماً يظراً عأَج يهتؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَي بِمن أَوهين مخصوص آيا، ﴾مبود ه د .  

  کنندگان از همراهی پيامبر و تقاضای استغفار برای آناندو عذر تخلّف

ک درخواست؛ يدو عذر دارند و  ،نکردند يراهحضرت را هم» هيبيحد«تا  وامدند ين از مدينه که يياما آا

، نه ﴾اشغلَتنا أَموالُن﴿سرپرست بود ما بي يدامدار و ما يکشاورز ،مغازه ما ،ما ن است که مسائل مالييعذرشان ا

. زن و ﴾اوالُنشغلَتنا أَم﴿ ما را مشغول کرد يمکه دار  امواليينا ما را مشغول کرد، نه! هميمال دناينکه نه  !»الاموال«

م که شما يذر داشتع تا پس ما دو ،﴾أَهلُونا و﴿م ينها را رها کنيم ايتوانستيما نم ،سرپرست بودندما هم بي يهابچه



 

  ١٧از ٦: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

م که يکنياز شما درخواست مو م ينيبيخودمان را مقصر م با اين حال ولي ؛يمنکرد يهمراه» هيبيحد«ان يرا در جر

 ين سه. ذات اقدس الهي، ا﴾فَاستغفر لَنا﴿، دو؛ ﴾أَهلُونا و﴿ک؛ ي، ﴾اتنا أَموالُنشغلَ﴿گفتند:  د.يما استغفار کن يبرا

ان کار يد را طرح کرد، دو؛ پايک؛ مسئله توحيست، ين يورطنيفرمود ا ونها را شکافت يدرون ا ،کرد يکاودرون

فرمود:  ،ن وضع شروع کردين مجموعه را با ايت، چهار؛ اان را گفيجه کار راستگويتبهکاران را ذکر کرد، سه؛ نت

، ما چند تا عذر »هيبيحد«ان يامدند در جرينه ماندند و نيکه در مد ييآا ؛﴾سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الأعرابِ﴿

خودشان را به حسب ظاهر مقصر  ن حالبا اي». وناهلُأشغلتنا « عنيي، ﴾أَهلُونا﴿، دو: ﴾اشغلَتنا أَموالُن﴿ک: ي ؛يمدار

  .، سه﴾فَاستغفر لَنا﴿ :به حضرت عرض کردند و داننديتبهکار م ،داننديم

  کنندگان از همراهی پيامبراخبار  قرآن از مشکل توحيدی تخلّف

اولاً  ؛﴾لَيس في قُلُوبِهِم يقُولُونَ بِأَلْسِنتهِم ما﴿د: يفرمايم ،کنديل مينها را تحليدرون ا ياما ذات اقدس اله 

د اگر مال يدانند! به آا بگو براساس توحينمهم به استغفار  مندازينو دانند يتبهکار نم ،داننديخودشان را مقصر نم

ست که ما ي نينچننيکند، ايحفظ مهم او و د ياو آفر ،ت استياگر اهل ب ؛کنديحفظ مهم او و خدا داد  ،است

م، چون يهست يان الهيما جزء سپاه و است يگريکار به دست د !ميما مالک باش و ميا رازق باشم ،ميحافظ باش

﴿و و اتماوالس ودنج لَّهضِ لن يا ١.﴾الأر﴿و و اتماوالس ودنج لَّهضِ لفتح« ٴ سوره مبارکهيندر همرا  ﴾الأر «

  چند بار بازگو فرمود. 

 يچه کس ،برساند ي؛ اگر خدا خواست نفع﴾م من اللَّه شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضراً أَو أَراد بِكُم نفْعاًقُلْ فَمن يملك لَكُ﴿

تواند شما را حفظ بکند؟ پس شما يم يچه کس ،برساند بييد؟ خدا اگر خواست به شما آسيررا بگی آن تواند جلويم

حفظ اموال شما به دست خود شماست و حفظ اولاد شما به دست خود د که يکنيال ميخ ،ديشيانديموحدانه نم

                                                
  .٧و ٤. سوره فتح، آيات١



 

  ١٧از ٧: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

د. ينه بمانيد و در مدينکن يامبر را همراهياست که پ» هيبيصلح حد«ن تخلّف از يشماست و حفظ جان شما هم به ا

فظ فرزندانتان را خودتان ح !ديکنياموالتان را خودتان حفظ م !ديکنيخودتان را حفظ م ،د خودتانيال کرديخ

قُلْ فَمن يملك لَكُم من اللَّه شيئاً إِنْ أَراد بِكُم ضراً أَو أَراد ﴿کند يکه هر سه را خدا دارد حفظ م در حالي !ديکنيم

 و» ارالض وه« ،است ينکه سپاه و ستاد الهيمگر ا ،ستيدر عالَم ن يزياگر چ !نافع است و، چون او ضار ﴾بِكُم نفْعاً

اگر ضرر و نفع به دست اوست و ـ  ٢»يا ضار يا نافع« آمده است که »يرجوشن کب« ين دعايدر ا ـ !»النافعهو «

 ،﴾إِنْ أَراد بِكُم ضراً﴿د؟ يراو را بگ يتواند جلويم ي، چه کس﴾أَراد بِكُم نفْعاًإِنْ ﴿او هستند  يگران مأمور اجرايد

و  يد است و مشکل اجتماعيد و آن مشکل توحيدار يک مشکل اساسيد؟ پس شما تواند مانع بشويم يچه کس

   .﴾بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيراً﴿ يمداريد که الآن از آن هم پرده برميهم دار يگريد و حکومتي ياسيس

  کنندگان مدينه از پيامبرافشای قرآن از تحليل غلط سياسی تخلّف

فتح  جريان نکه دريد؛ چه ايآمديگر بود مياگر مسافرت د ،ديشرکت نکرد» هيبيصلح حد« نکه شما دريسر ا

م، آن روز چطور ييايد ما هم بيگفت ،کننديدارند غنائم جمع م و ها فاتح شدندد که مسلمانيديشن بر وقتييخ

دارند غنائم جمع و بر فاتح شدند يان خيجر ها درد که مسلمانيديدوقتی نبود؟! چون ﴾ أَهلُونا و اشغلَتنا أَموالُن﴿

 يشه اساسيفرمود ر !د؟ييگوينم﴾ أَهلُونا و اشغلَتنا أَموالُن﴿جا چرا آن ؛ديد ما را هم راه بدهييگويحالا م ،کننديم

نفر  ١٤٠٠نها يد اي، شما گفت﴾هليهِم أَبداًالْمؤمنونَ إِلَي أَ بلْ ظَننتم أَن لَن ينقَلب الرسولُ و﴿ ن است کهيا شما رفتار

آا هم قوم  ،ه هم هستندک مکّينکه نزديا يبرا !روند قربانگاهيدارند م ،رونديدارند مکه ن وضع يبا او هستند 

 !هم هستند عصبانيو کشته هم دادند  ،دارند يقو يوهايرن ،اد استيعتشان زيجم ،مسلّح هستند ،آشام هستندخون

                                                
 .٢٥١(جنة الأمان الواقية)، ص المصباح للكفعمي .٢



 

  ١٧از ٨: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

بلْ ﴿ گردديسالم برنم يحرکت کردند کس» هيبيصلح حد«ان يشتر که در جريب وا کمتر ينفر  ١٤٠٠ن يد ايتشما گف

ولُ وسالر بنقَلأَن لَن ي منتداً ظَنأَب يهِملونَ إِلَي أَهنمؤاين بود شما ، مشکل اساسي﴾الْم.   

  وحيد و رسالتکنندگان، زمينه بدگمانی به تتحليل غلط سياسی تخلّف

هاي توحيدي شايد اصلاً آن حرف !، و گمان بد هم کرديد﴾زين ذلك في قُلُوبِكُم﴿اين تحليل سياسي باطل هم 

ظَننتم ظَن  و﴿اگر اين  !رسالت حضرت را هم قبول نکرديدـ معاذاالله ـ  و را که ما به شما گفتيم باور نکرديد

به همان ظن بد سياسي و حکومتي و اجتماعي  ، بلکهگردداين به اصل کفر برنمي ،همان ظن اولي باشد ﴾السوءِ

 ،تان درباره توحيد هم هستيعني شما بدگماني ،ل باشدغير از آن ظن او ﴾ظَن السوءِ﴿اما اگر اين  ؛گرددبرمي

ظَن ﴿يد تأييد بکند که اين شا ،کنداز اين براهين توحيدي که قرآن کريم ذکر مي !درباره وحي و نبوت هم هست

اما اين  ؛درست نبود شما منتها تحليل ؛آن يک ظن سياسي بود ،است ﴾ظَننتم أَن لَن ينقَلب الرسولُ﴿غير از  ﴾السوءِ

 و﴿رسيد در اصل توحيد اگر شک کنيد به جايي نمي يا ،اين است که در اصل رسالت اگر شک کنيد ﴾ظَن السوءِ﴿

ظَنءِ ووالس ظَن موراً نتماً بقَو مكُنت﴾.   

  ﴾قَوماً بوراًای به ﴿کنندگان مدينهتخلّفمقصود توصيف قرآن از 

به  ،به حسب قاره ،اقوام ديگر داريمو قوم عجم داريم  ،قوم عرب داريم يک ؛هم قبلاً معنا شد ﴾قَوماً بوراً﴿اين 

قومي نداريم ما اما  ؛کنندخاور شرقي و غربي اين اقوام فرق مي ،ميانههاي خاوربه حسب موقعيتو حسب زمين 

فرمود بشر از نظر  ،اين مربوط به محيط جغرافيايي يا نژاد و نسل نيست»! قوم يعقلون« يا» قوم يعلمون«به نام 

 ﴾كُنتم قَوماً بوراً﴿ هم برخي و ٤﴾لقَومٍ يعقلُونَ﴿برخي  ،ندهست ٣﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ها جامعه و فکر و تمدن برخي

                                                
 .٣؛ سوره فصلت، آيه٥٢؛ سوره نمل، آيه٥؛ سوره يونس، آيه١١؛ سوره توبه، آيه٣٢؛ سوره اعراف، آيه١٠٥و ٩٧؛ سوره انعام، آيات٢٣٠. سوره بقره، آيه٣

 .١٦٤ه، آيه؛ سوره بقر٢٨و ٢٤؛ سوره روم، آيات٣٥؛ سوره عنکبوت، آيه٦٧و ١٢؛ سوره نحل، آيات٤. سوره رعد، آيه٤



 

  ١٧از ٩: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

 جامعه جزء علماافراد س و مصنف نيست که فقط دانشمند و عالم و مؤلّف و مدر ٴجامعه ،اين جامعه باشند؛می

 اينها علما ،سخنراني دارند و تأليف دارند ،کنندتدريس مي ،اندنخبه ،اندفرهيخته ،انداي که تحصيل کردهجامعه ،باشد

 »قائم بالعلم«است؛ يعني ﴾ لقَومٍ يعلَمونَ﴿اين جزء  ،به فکر اصلاح جامعه شد و اما اگر کسي مثل امام شد ؛هستند

مثل عرب و عجم  »قوم يعلمون«، »قوم يعلمون«يک  و داريم که حشرشان با اولياست »علما«ما يک  !است

 !هستند »قائم بالعقل«، يعني ﴾لقَومٍ يعقلُونَ﴿ !ستنده »قائم بالعلم«داشته باشيم! يعني به اين نام ما نژادي که نيست 

 اما قرآن با اين گروه مشکل جامعه را حلّ ؛تصنيف داشت ،درس و بحث داشت کهبود  جزء علمامثل ديگران امام 

، بودند »قائم بالعلم«و بودند  »قائم بالعقل«يعني  ؛بود» قوم يعقلون« و بود» قوم يعلمون«بيند، اگر در جامعه نمي

در عالَم  وگرنه علما ،کندوجود مبارک حضرت هم به همين نام ظهور مي .مشکل جامعه تأمين است تمدن جامعه و

و باشد  »قائم بالعلم«نشود مثل امام که » قوم يعقلون« ،نشود مثل امام» قوم يعلمون«تا کسي جزء  !زياد هستند

ليقُوم الناس ﴿هم فرمود: » حديد« ٴکه در سوره مبارکهشود و ايننمي باشد مشکل جامعه حلّ »قائم بالعقل«

طسهاي اخلاقي نام کنند در موعظهسعي مي ،اخلاقيات دارند ،هاي عدالت دارندمردم بحث !هم همين است ٥﴾بِالْق

مشکل  ،شد ﴾الْقسطليقُوم الناس بِ﴿وقتي  !ندهست اما اينها جزء عالمان فن اخلاق ؛کنندموعظه مي و عدل را ببرند

اما قيامي نداشته  ؛باشند ه جزء علماممکن است يک عد ،است﴾ كُنتم قَوماً بوراً﴿ ،شود. در برابرمي جامعه حلّ

دهد محصول ميو دهد ؛ آنکه ميوه مي»بائر«است يا  »دائر«ها دو قسم است: يا سرزمين »!بائر«مگر قيام  ،باشند

اش ميوه که دهدقوم هم دو قسم است: يک قومي ميوه مي !دهدکه ميوه نمي »بائر« سرزمين ،است »دائر«سرزمين 

يمشي  يأْكُلُ الطَّعام و﴿طور همين ،دهدها را نميست که اين ميوههم هقومي  و تمدن استو علم است  ،عقل است

                                                
 .٢٥. سوره حديد، آيه٥



 

  ١٧از ١٠: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

جزء قوم  ٧،﴾رجونَ تجارةً لَن تبوري﴿کساني که  !است؛ يعني هلاک »بائر«جزء قوم  شخص اين ٦!﴾في الأسواقِ

شود مي ٨،﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿هستند. کساني که  ﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ و هستند ﴾لقَومٍ يعقلُونَ﴿، هستند »دائر«

در راه هلاکت  که است» کان« قيام حالِ ،؛ يعني قيام شما﴾قَوماً بوراً﴿جا که فرمود: . اين﴾كُنتم قَوماً بوراً﴿تجارت 

و کردند اينها که در مدينه بودند و فکر سياسي آا اين بود و تحليل مي .نه در راه سعادت ،داريدقدم برمي

دانستند ، ديگر نميرسندکه پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) و اطرافيانشان کم هستند و به هلاکت ميگفتند مي

افتد و همين زمينه است دانستند در اين صحنه جنگي اتفاق نميلاً نمياو ٩،﴾ليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةًكَم من فئَة قَ﴿ که

  .﴾كُنتم قَوماً بوراً﴿و گردند سالم برمي هاکردند که اينه و فکر هم نمييعني فتح مکّ ،براي فتح مطلق

شود دليل باشد که د، آيا مینشوت خاصی نازل مینزول بعضی از آيات وقتی در يک موقعيپرسش: در جريان 

  فقط و فقط مخصوص آن موقعيت است؟

  .ي استپاسخ: نه، اين تحليل کلّ

فتح مکّه نبينيم، ابتدای سوره را که و » صلح حديبيه«جريان ما اين آيات را فقط با نگرش پرسش: پس اگر 

بين فتح م که ازما  ١٠؛﴾ك فَتحاً مبِيناً ٭ ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِكإِنا فَتحنا لَ﴿فرمايد: بينيم که مینگاه کنيم می

  ... .کنيم که وري معنا ميطمبر را ايناپي »نبذَ«جريان اين بياييم آن وقت  ،خبری نداريم

تشخيص بدهيم، دو. را به وسيله آيات ديگر آن عه و ضيقپاسخ: نه، ما اصل آيه را بايد بفهميم، يک؛ س  

  ١١؟»حسنات الْأَبرارِ سيئَات الْمقَربِين«پرسش: مگر در روايت ندارد که 

                                                
 .٧. سوره فرقان، آيه٦

 .٢٩. سوره فاطر، آيه٧

 .١٦. سوره بقره، آيه٨

 .٢٤٩. سوره بقره، آيه٩

 .٢و ١. سوره فتح، آيات١٠



 

  ١٧از ١١: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

هيچ ارتباطي بين فتح  ؛پاسخ: بله، اما اين را در روايت و درايت ما داريم که بين مقدم و تالي بايد تناسبي باشد

بِين«ولو ! بين با بخشش گناه نيستمقَرالْم ئَاتيارِ سرالْأَب اتنسفرمايد استغفار بکن مي ؛ اما خدا يک وقتباشد »ح

   .جا يک تناسب هستاين ،تا گناهانت بخشيده بشود

  !اما با توجه به اينکه اين آيه را ما فقط برای فتح مکّه داريمپرسش: 

  .يک فتح نظامي است به هر حال !پاسخ: نه، هر فتحي

  فتح معنوی چرا نباشد؟سش: پر

بين است براي همه، قبل از اينکه از مدينه حرکت فتح معنوي فتاح م !نوي که با اين سازگار نيستعپاسخ: فتح م

تفَتح لَهم أَبواب  لاَ﴿ هم براي کفّارو  درهاي رحمت الهي هستو آن درجات رحمت الهي  که بکند فتح بود

در همين و کند اما الآن که اين قصه را نقل مي ؛ابواب سماء باز استدر همه موارد ؤمنين براي ماما  ١٢؛﴾السماءِ

  .شود تناسبي بايد باشدمعلوم مي ،اين آيه نازل شده استـ » صلح حديبيه«هم ـ جريان زمينه 

  باشد!» لکُم«بلکه  ،نباشد »لک«پس اين ضمير بايد پرسش: 

قومش هم به  ،او در حقيقت فاتح شد و کار اساسي به دست اوستو ت رهبر اوس !پاسخ: نه، چون رهبر اوست

  برکت آن حضرت فاتح شدند تناسبي بايد باشد. 

   از همراهی پيامبر کنندگانتخلّفعلّت عدم پذيرش استغفار 

ي ل کلّحالا شما درباره اصو ،ي استفرمودند اينها اصول کلّ ،باز تحليل کردند که ﴾من لَم يؤمن و﴿فرمودند: 

استغفار بکنيد؟ در جريان استغفار در سوره خواهيد میچه چيزي را  ی است،مشکل داريد يک مطلب ديگر

                                                                                                                                                                              
  .٢٥٤، ص٢. كشف الغمة في معرفة الأئمة(ط ـ القديمة)، ج١١
 .٤٠. سوره اعراف، آيه١٢



 

  ١٧از ١٢: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

کنند برابر آنچه در سوره اينها که عذرخواهي مي ،کنندآيند عذرخواهي ميه ميکه يک عدگذشت » توبه«مبارک 

ه واقعاً يک عداما  ؛ي عذرخواهي آا هستجا کههستند » ضعيف الايمان«هست يک عده افراد » احزاب«مبارکه 

جاءَ الْمعذِّرونَ من  و﴿اين است: » توبه«سوره  نودآيه  ،گذشت آن که بحث» توبه« ٴدر سوره مبارکه !فق هستندمنا

و مذَنَ لَهؤيابِ لرالأع و وا اللّهكَذَب ينالَّذ دقَع كَفَر ينالَّذ يبصيس ولَهسريمأَل ذَابع مهنلَي ﴿اما  ،﴾وا مع سلَي

فَاءِ وعالض ي وضرلَي الْملاَ لاَ ع ينلَي الَّذا لاَ عونَ مجِدي جرقُونَ حفن١٣،﴾ي ولي  ،معذور نبودندکه اي هبعد فرمود عد

ه وقتي که شما فاتحانه از ميدان جنگ ؛ يک عد﴾تم إِلَيهِميعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجع﴿فرمود:  ٩٤در آيه  ،عذر تراشيدند

 ، فرمود:زن و بچه ما نبودند يا مشکل مالي داشتيم ،کنند که ما مشکل داشتيمآيند عذرخواهي ميگرديد ميبرمي

غرض شما  و گزارش داد که توطئه شما چه بود ؛ خدا به ما﴾تعتذروا لَن نؤمن لَكُم قَد نبأَنا اللّه من أَخبارِكُم قُلْ لاَ﴿

آا که  ،ند و راه بخشش هستکد راز و رمزشان را خدا بيان ميهستن »ضعيف الايمان«چه بود؟ بنابراين آا که 

  کند.آا را هم ذات اقدس الهي تبيين مي ١٤﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿منافق هستند 

  اشند که شت ... .معتقد بسياسی اگر  تحليل فسآيا نپرسش: 

  پاسخ: نه، وقتي پيغمبر هست ديگر تحليل سياسي معنا ندارد.

  .ندهست تعداد مؤمنين کممثلاً پرسش: 

، لسان او ﴾يد اللَّه فَوق أَيديهِم﴿ :گويدوقتي خداي سبحان مي !﴾غَلَبت فئَةً كَثيرةً كَم من فئَة قَليلَة﴿پاسخ: بله، 

، بعد ﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و و﴿، مدام پشت سر هم ﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و و﴿ ،است »االله«لسان 

 !سپاه و ستاد الهي است ،نظام ، اين براي آن است که ثابت بکند کلّ﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و﴿از چند آيه 

                                                
 .٩١. سوره توبه، آيه١٣

 .١٢٥. سوره توبه، آيه١٤



 

  ١٧از ١٣: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

، ﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و﴿، ﴾الأرضِ للَّه جنود السماوات و﴿ فرمايد:می هممدام پشت سر که اين تکرار 

﴿و اتماوالس لْكم لَّهضِ لالأر﴾ ،﴿و اتماوالس لْكم لَّهضِ للَ«گويد که ، اين را پيامبر از طرف کسي مي﴾الأره 

  باشد.  ﴾ظَننتم ظَن السوءِ﴿مگر اينکه کسي مشکل اعتقادي داشته باشد که  !»جنود السماوات و الأرضِ

  و منافق در پذيرش استغفار» ضعيف الايمان«تفکيک قرآن بين افراد 

في ﴿ همه يک عد و انده منافق، يک عديکسان نيستند اينها همهالبته همه فرمود » احزاب«در سوره مبارکه 

رقُلُوبِهِم ماين بود: » احزاب«سوره مبارکه  شصتآيه  ؛هستند﴾ ض﴿قُونَ وافنالْم هنتي ن لَمي قُلُوبِهِم  لَئف ينالَّذ

ضراين  ،﴾م﴿و ضري قُلُوبِهِم مف يناينها جا براي بخشش هستنسبت به  ،هستند »ضعيف الايمان«افراد   ﴾الَّذ، 

شما اصلاً مشکل اساسي  ؛﴾ظَننتم ظَن السوءِ﴿بل کند که را قرآن کريم تحليل مياما منافق  ؛جا براي استغفار هست

. ﴾كُنتم قَوماً بوراً﴿و اين است  شما مشکل اساسي ،گردندبرنمي سالم و شوندگوييد اينها رفتند کشته ميداريد و مي

 !چندين بار گفتيم که تو پيروز هستي ،شودمي ١٥﴾الدينِ كُلِّه ليظْهِره علَي﴿ :گفتيمو نصرت داديم  ٴما به پيامبر وعده

﴿و و بِاللَّه نميؤ ن لَميراً معس رِينلْكَافا لندتا أَعفَإِن هولسا مستقل ،؛ شما هيچ مشکل نداشته باشيد﴾رمگر آ 

اما شما که ايمان  ؛از اين جهت معتقد نيستنددانند! آا به قدرت الهي ند؟ ولو آا خودشان را مستقل ميهست

و اگر  ﴾يغفر لمن يشاءُ﴿البته اگر کسي جزء ضعيف الايمان بود  !﴾الأرضِ للَّه ملْك السماوات و و﴿آورديد بدانيد 

كَانَ اللَّه  و﴿است  سرمدي وازلي  ،رحمت الهي ابدي استو مغفرت الهي،  ﴾يعذِّب من يشاءُ و﴿جزء منافقين بود 

صلح «، دو؛ همين که اين جريان ﴾أَهلُونا و﴿، يک؛ ﴾شغلَتنا أَموالُنا﴿گوييد . حالا شما اگر راست مي﴾غَفُوراً رحيماً

حالا  کنند،رفتند فاتح شدند و حالا آمدند غنائم جمع  که جريان خيبر شروع شد و آمدند مدينه ،تمام شد» حديبيه

در جريان غنائم که و جا ! آن؟﴾أَهلُونا و شغلَتنا أَموالُنا﴿ :گوييدجا ميبياييم! چطور اينجا آنيد ما گويمي

                                                
 .٢٨. سوره فتح، آيه١٥



 

  ١٧از ١٤: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

» صلح حديبيه«همان در جريان  ﴾سيقُولُ الْمخلَّفُونَ﴿خواهيد که شرکت کنيد؟! اجازه مي ،خواهند جمع بکنندمي

﴾ أَهلُونا و شغلَتنا أَموالُنا﴿گويند ها که الآن ميحي در پيش داريد، همينفرمود بعداً شما که وارد مدينه شديد فت

 کهشود د که اجازه بدهيد ما هم بياييم! معلوم مينگويمي ،کنيدوقتي ديدند شما در فتح خيبر داريد غنائم جمع مي

ها همين» صلح حديبيه«در جريان  ﴾الْمخلَّفُونَ﴿، همين ﴾مخلَّفُونَسيقُولُ الْ﴿نبود. ﴾ أَهلُونا و شغلَتنا أَموالُنا﴿ جاآن

؛ بگذاريد ما هم بياييم! ﴾ذَرونا نتبِعكُم﴿گويند: ، در جريان فتح خيبر، مي﴾إِذَا انطَلَقْتم إِلَي مغانِم لتأْخذُوها﴿وقتي 

﴿اللَّه لُوا كَلاَمدبونَ أَن يرِيددس الهي حکمش را مشخص را کرد که اينها ؛ ذات اق﴾ي﴿يندالْقَاع عوا مديلَ اقْع١٦.﴾ق   

  سلب توفيق تأييد نظام اسلامی در اثر تکرار تخلّف و بدرفتاری

 ،گيردخدا توفيق تأييد نظام را از او مي ،ده بار وقتي تکرار شد ،دو بار ،گاهي انسان در اثر بدرفتاري يک بار

 ،دو بار غفلت کرد ،يک بار غفلت کرد !کنميت بنشين! من دينم را به دست ديگران اداره ميگويد برو سر جامي

حالا بنشينيد سر  ؛﴾قيلَ اقْعدوا﴿ فرمايد:، میشد﴾ كُنتم قَوماً بوراً﴿سه بار غفلت کرد وقتي اين غفلت کردن جزء 

طور اسلام هم همين ١٧!﴾وا يستبدلْ قَوماً غَيركُمإِن تتولَّ و﴿کنم جايتان! من دينم را به دست ديگري ياري مي

هر کسي در شهر يا  !چه غير حوزهو چه حوزه  !چه غير نظامو چه نظام  !چه غير جنگو چه جنگ  ؛است

کنار و م خودش را کنار بکشد مدا !ي استنسبت به حسينيه، يک اصل کلّ و نسبت به مسجد ،روستا نسبت به دين

   !فرمود شما تلاش و کوشش کنيد ،دارده دست از دينش برنميخدا ک ،بکشد

   ضرورت تقاضای توفيق خدمتگزاری دين از خدای سبحان

                                                
 .٤٦. سوره توبه، آيه١٦

 .٣٨. سوره محمد، آيه١٧



 

  ١٧از ١٥: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

دعاي خوبي  ١٨»و اجعلْنِي ممن تنتصر بِه لدينِك و لَا تستبدلْ بِي غَيرِي«اين دعاي نوراني ماه مبارک رمضان که 

و اعظم و  ظمافتم! اينکه نظير اين مقامات دنيايي و مرجعيت و علو بيمن ج خدايا !اينکه چيز بدي نيست ،است

داشته باشد! خدايا دينت را که به همراه را  »ليمأعذاب «فتم که نها نيست که آدم بگويد من جلو بيايمانند 

بدتر از دست چون دستي  !ولي توفيقي بده که به دست من ياري بشود ؛من حسود نيستم ،خواهي حفظ کنيمي

دهد دستش که ميآن ،دستي که بالاست تر از دست پايين است ١٩؛»یالْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَ« !بگير نيست

آن را هم که  ،هم که داردکسی خدايا ما چرا دستمان پايين باشد؟ آن  ،گيرد دستش پايين استکه مياينو بالاست 

 !بخش استکرامت !بخش ماه مبارک رمضان استرفدست ما بالا باشد! اينها دعاهاي ش بگذار هميشه ؛تو دادي

خواهي حوزه را حفظ تو که مي ،»و اجعلْنِي ممن تنتصر بِه لدينِك و لَا تستبدلْ بِي غَيرِي« !حسد نيستکه اينها 

 ،حديث را حفظ بکني ،فقه را حفظ بکني ،را حفظ بکني لاغهالبج ،تفسير را حفظ بکني ،دين را حفظ بکني ،بکني

 و با دست من حفظ بشود! چرا من تماشاچي باشمو بگذار با زبان من  ،خواهي حفظ بکنيرا که مي اين علوم

  ديگري حفظ بکند؟ 

  متخلّفاننشينی تعذيب بودن امر به خانه

ده  ،سه بار ،دو بار وقتيهم خدا  ،غنائم را جمع بکنيم اينها گفتند بگذاريد ما بياييم !طور استجا هم هميناين

 ،»زهجع« ،مردان سالمند ،زنان سالمند ؛﴾قيلَ اقْعدوا مع الْقَاعدين﴿ديد که اينها اهل ياري نيستند  و بار آزمايش کرد

 !﴾فَثَبطَهم﴿نه است باشيد! اين يک تازيا »دينعقا«شما هم در رديف  ،اينها در صحنه نيستندو مانند ها ويلچري

، اين فرمان الهي است ﴾قيلَ﴿گير کردن. زمين ويعني بازنشسته کردن  ،»تقييد«يعني  ،مؤلّف» اءط«با  »طثبيت«اين 

                                                
  .٥٦٨ص ،٢اح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. مصب١٨
  .١١، ص٤. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٩



 

  ١٧از ١٦: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

؛ حالا با زنان سالمند ﴾قيلَ اقْعدوا مع الْقَاعدين﴿براي عظمت فاعل فعل مجهول شد  ،»قال«عظمت نفرمود  براساس

اينها وقتي که در جريان  !اين چيز خوبي نيست ؛کنممن دينم را ياري مي ،برويد بازنشست بشويد و مردان سالمند

: نده شد گفت، حالا که جمع غنائم فتح مکّ﴾أَهلُونا و شغلَتنا أَموالُنا﴿ :گفتند و حاضر نشدند حضور پيدا کنند حديبيه

﴿كُمبِعتا نونبراي اينکه خدا فرمود اينهايي که  ،جا ديگر جاي شما نيستگفت نه، اين !؛ بگذاريد ما هم بياييم﴾ذَر

خواهيد بر شما مي ،ندارندرا اينها حق شرکت در فتح  ،نشين باشنداينها بايد خانه ،نيامدند» صلح حديبيه«در 

، حکم خدا ﴾يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلاَم اللَّهذَرونا نتبِعكُم ﴿ ،﴾قيلَ اقْعدوا مع الْقَاعدين﴿خلاف حکم خدا عمل بکنيد 

قَالَ اللَّه ﴿، براي اينکه فرمان الهي اين بود. توانيد بياييداصلاً نمي؛ شما ﴾قُل لَن تتبِعونا كَذلكُم قَالَ اللَّه﴿ اين است.

 و شما دين را ياري کنيدکه بار بنا شد  با شما چه حسادتي داريم؟! چندين ،گويند حسادت نيستاينها مي ؛﴾من قَبلُ

، ؛ سخن از حسادت نيست﴾بلْ تحسدوننافَسيقُولُونَ ﴿نشين بشويد قدر الهي است که شما خانه واين قضا  ،نکرديد

  اوست.  برایکار دست کسي است که دين  !دست ما نيستدر کار  چون

  يل منافقبيان علامه طباطبايي در مقصود از تفقّه و تذکّر قل

را بايد  الميزان !خدا غريق رحمت کندسيدنا الاستاد علامه طباطبايي را . ﴾بلْ كَانوا لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً﴿

اينها کم به ياد خدا  ٢٠،﴾لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ قَليلاً﴿درباره منافقين در بعضي از آيات دارد که  .جاها شناختاين

نه اينکه گاهي به ياد  ،قيامت را قبول ندارد و وقتي خدا را قبول ندارد !اصلاً به ياد خدا نيستکه هستند، منافق 

است که در کنار  ﴾الَّذين في قُلُوبِهِم مرض و﴿که گاهي به ياد خداست و گاهي غافل است جزء خدا باشد! آن

هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب ﴿چون  !اما منافق اصلاً ؛باشندمیطور هستند اين »ضعيف الايمان«که منافقين آمده، بله! آا 

                                                
 .١٤٢. سوره نساء، آيه٢٠



 

  ١٧از ١٧: شماره صفحه  ٠٨/٠٣/٩٥     ٥ جلسهوره مباركه فتح ـ س

انلاِْيمل مهنارِ﴿کسي که کافر محض است و از کافر بدتر است  ١!﴾مالن نفَلِ مالأس كري الدف ينقافناصلاً  ٢،﴾إِنَّ الْم

 خوب ايشان غالب اين روايات را جا هست وايندر خدا را قبول ندارد تا اينکه کم به ياد خدا باشد! روايتي 

آن روايت چيست؟ روايت اين است که وقتي سؤال  ،کنندرا در بحث روايي ذکر ميآن  و لطايفکنند بررسي مي

ت امام(عليه در رواي ،گويد که منافق کم به ياد خداستمي هم که اين آيه و کنند منافق اصلاً خدا را قبول نداردمي

فقط براي  !دنيا مطرح است ،کندسخنراني مي ،کندجايي که دنيا مطرح است قرآن چاپ ميآن ود منافقالسلام) فرم

ل اين است که فقط و فقط اصل او ٣.اين را معتقد نيستچون نه براي خدا و قيامت،  ،کندتظاهر به دين مي !دنيا

کاري هر ،گيرددست مي در اگر تسبيح ،ددهاگر مجلس تشکيل مي ،کنداگر قرآن چاپ مي ،کندبراي دنيا کار مي

اصل سوم  ؛دنيا يک چيز اندکي است ٤،﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿ اينکهاصل دوم  ؛کند فقط براي دنياست، اين يکمي

کرده ، آيه را طرزي معنا ﴾لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ قَليلاً﴿، پس »ولاغير«کنند چون فقط براي دنيا کار مياينکه سوم 

اصلاً خدا را قبول ندارد تا کم يا زياد به ياد منافق آن شبهه اين است که  !آيداي در ذهن کسي نميکه هيچ شبهه

ور حرف زدن در غير اهل طدنيا هم براي متاع قليل است! اينو کند امام فرمود اين براي دنيا ياد مي ،خدا باشد

جايي که دنيايشان ينها اصلاً دين را قبول ندارند تا کم بفهمند! مگر آنا ،فهمندکم مي ؛﴾لاَ يفْقَهونَ﴿ !بيت نيست

  !»من شرورِ أَنفُسِنا و سيئَات أَعمالنا أَعاذَنا اللَّه«دنيا هم که متاع قليل است. و مطرح باشد 

 »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
 .١٦٧. سوره آل عمران، آيه١

 .١٤٥. سوره نساء، آيه٢

من ذَكَر اللَّه عز و جلَّ في السر فَقَد ذَكَر اللَّه كَثيراً إِنَّ عن أَبِي الْمغراءِ الْخصاف رفَعه قَالَ قَالَ أَمير الْمؤمنِين علَيه السلَام بإسناده  في الكافي و«؛ ١٢١، ص٥الميزان في تفسير القرآن، ج. ٣
لَانِيع ونَ اللَّهذْكُروا يكَان ينقافنلالْمج و زع فَقَالَ اللَّه ري السف هونذْكُرلَا ي يلًا﴿ ةً وإِلَّا قَل ونَ اللَّهذْكُرلا ي و اسنَ النراؤو هذا معنى آخر لقلة الذكر لطيف أقول:. ﴾ي.«  

 .٧٧. سوره نساء، آيه٤


